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چكيده
اي والا در خاصي است، بخصوص مثنوي معنوي شباهت به معجزه جايگاه داراي ادبيات عرفاني

مولانا با بياني زيبا وبه كارگيري تمثيل با شگردهاي گوناگون درقالب تشبيه،. ادبيات دارد و هنر
وجود در مباحثي چون فناي ذات،عرفاني وحدت به تبين مفاهيم... استعاره، تلميح، كهن الگوها و 

ذهن را تا استدلال مفاهيم وحدت پرداخته است، به صفات وفناي في االله، با اهداف گوناگوني به نوعي
خلق ديگر، به دليل مشابهتي كه ميان آن دو مقوله يمورد چيز به حكمي در ازحكمي در مورد چيزي،

هاي مادي وج سماني است كه مانعكه اين خاصيت صور و قالب استوي معتقد . دهدكند، سيرمي
تنها راه رسيدن به حقيقت. شوند زيرا در ماوراي آنان چيزي جز وحدت وجود ندارد ديدن حقيقت مي

مولوي، براي اثبات وحدت. استغراق در حق دست نخواهد دادوجودي جز از راه ِخود فراموشي و 
كنگره در مقال نوركه مانع تابش نور حقيقت هاييهي چون سايهت تشبگوهر ارواح، از انواع تمثيلا

استدر نهايت به نظر مولوي مثنوي دكان وحدت است و هرچه غير از خدا . كنداست گفتگو مي
.داند ظاهري و ساختگي مي
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  مقدمه
         حقايق لايتناهي بر روي ازپرده كه رمزي است  معنوي داراي معانيمثنوي هاي داستان

، براي رسيدن به اهداف متعالي، ...مولوي از نمادها، تمثيلات رمزي، كهن الگوها و. داردمي
هاي دريافت. در پناه نگرش و تفكر عرفان اسلامي بهره برده استبشريبراي تأمين سعادت 

زبانِ ، در اياستحالهمثنوي  تمثيلاتدر  .استكرده  رمزآميز راوي زبانعاطفي ادراك ناگزير، 
در  .اي شهودي و اختصاصي مبدل نموده استتجربه بهرا عادي  برد، كاردهدا رخمولوي 

تمثيل رمزي، يعني ارائه يك شخصيت، انديشه يا  يشيوهبيان مولانا بيشتر به  حقيقت زبان و
. حادثه و اتفاقي، در دنياي ملموس از يك سو و بيان موضوعي فراسوي ظاهر آن است

ي بيان مفاهيم ومعاني، كه  شيوه. معنوي، بيشتر از نوع تمثيل آرا و عقايد استحكايات مثنوي 
در اين حكايات امواج . گيردها بر اساس تداعي معاني شكل مي ها، حكايت بيان تمثيلدر ضمن 

اما زماني كه مولانا از . دهندو نا آگاهي رخ مي مفاهيم و معاني ازپس يكديگر در عالم آگاهي
     تفسير هدف خويش را از ايراد تمثيل روشن  سرايد، با شرح ورا مي هاسرآگاهي داستان

در انديشه . گرفته استي وحدت وجود، طيف وسيعي از مكاتب را در برتفكر در باره .كندمي
ولي پيشينه وحدت وجود، به . دانند اسلامي اكثر متفكران، ابن عربي را واضع اين نظريه مي

ي فيلسوفان يوناني قبل از سقراط انديشهكه درچنان. انجامدي زندگي بشري ميندم قدمت نظام
 )Arche(عنصر ثابت  كه در پي ظواهر كثير جهان يك ماده و«: آنان معتقد بودند مشهوداست و

نقل ) م.ق 624-546(از تالس . ي موجودات جهان، ساري وجاري است وجود دارد ودر همه
يا از ديگر فيلسوف ملطي، آنا كسيمنس  ".ي چيزها مملو از خدا هستند همه"شده است كه 

يكي هستند، ي اشيا خردمندانه آن است كه بپذيريم همه ":نقل شده است) م.ق 527-585(
  )118: 1381كاكايي،( .».ي چيزها يكي هستند وهمه اشيا از يكي هستند همه

در . ي وحدت وجود استهند خاستگاه اصلي انديشه«: دارند عقيده يشرق بسياردر 
اوپانيشادها كل اشيا، خواه در  برهمنه، متون مقدس برهمنيان نظريه وحدت وجود آمده است و

مادي و معنوي و اعم از انسان، نبات واجرام، در درياي حقيقت وحدت، مستغرق هستند وآن 
  )85: 1389اكرمي وهمتي،(» .عالم مافوق عالم محسوسات است
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والله ِ المشرِقُ «: ي معني وحدت وجود است مانند آيات متعددي در قرآن كريم دربر دارنده
  )115/بقره(» ...تُولُّوا فثَم وجه االله ِ  والمغرب فأينما

  
  تمثيل

هاي اخلاقي، حكايت، ضرب المثل،  ي انواع قصه اصطلاح تمثيل در زبان فارسي بر همه 
تمثيل از خوريم ميبردر بلاغت به تعاريف گوناگوني  شود و اطلاق مي... اسلوب معادله و

» .يان، علوي وتفتازاني، نوعي استعاره است، عبدالكريم صاحب التبرازيابن خطيب«ديدگاه
آن هم از جمله استعارات  و«: گويدشمس قيس رازي، ميهم چنين، ) 647: م 1418طبانه،(

طريق مثال، يعني چون شاعر خواهد كه به معني تر است به است الاّ آنك اين نوع استعاره
را مثال معني مقصود سازد واز  آن اشارتي كند لفظي چند كه دلالت بر معني ديگر كند بيارد و

شمس (» .معني خويش بدان مثال عبارت كند و اين صنعت خوشتر از استعارات مجرّد باشد
 مظاهر تجليّ جمال الهي در«، )ق.ه 525-492(القضات همداني  عين) 377: 1388قيس رازي،
) 19: 1376ستاري،(».استگويد؛ و اين تمثّل پايه و اساس رمز پردازي مي تمثّل گوناگون را
: 1368پورنامداريان،(» .همتا، داستان، دستان، حال وصفت است«لغت به معناي  تمثيل در

3/111(  
كه گيرد چنانمي اي را دربرپوشيده معاني بارز و تمثيل از زاويه ديد داستان نويسي رموز و

 و نشان بدهد خودش را اي كه هم ارائه شخصيت، انديشه يا واقعه است به طريقه«اصطلاح  در
» .معناي پنهان چند دارد ويك، يا هم چيز ديگري را، به عبارت ديگر تمثيل يك معناي آشكار

  )104: 1388ميرصادقي،(
تاريخ ايران بلكه دركل  ادبيات صوفيانه فارسي جايگاهي منحصر به خويش نه فقط در«

اش مانند كرد كه  شكل ادبي قدس درتوان به معجزه هنر م اين ادبيات را مي. تمدن اسلامي دارد
پشت سر گذاشت  مرزهاي ايران را به همان دليل سر حدات دنياي سنتي فارسي را درنورديد و

  )1377:101اي،  الهي قمشه(» .آسيا را فراگرفتاز بخش وسيعي  و
هايش لطايف قصه قصه اغلب در. هاي هنري سرودن مستعد بود ذهنيت مولانا براي قصه
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تا از اين طريق، مفاهيم عرفاني را كه براي عامه قابل فهم نبود به «كرد  رعايت مي سرايي را هم
روش استدلال مولانا براي اثبات يك حقيقت عرفاني «) 1388:44گراوند، (» .اذهان نزديك كند

ي مطلوب را به دست  همواره پاي بند نظم منطقي معمولي نيست كه از مقدمات روش نتيجه
انسان را نه با ذوق ادبي ...  نمايدجهش فعاليت مي حال بارقه و دائماً درآورد بلكه مغز او 

» .نمايد ميعيني جهان و موجوديت انسان مطرح  هاي اساسي نظمريشمحض بلكه مستند به 
ي فشارهاي نيروي هاي ذهني مولوي نتيجهاين امواج كثرت و بارقه) 46: 1379جعفري، (

زبان متضاد، مبهم و رؤيايي را حاصل فشار «و پيروانش، ضمير ناخودآگاهي است كه فرويد 
ها از اعماق ذهن بيرون دانند كه درياد مانده است و بعد زمان رؤيا مي نيروهاي ناخودآگاه در

هاي روحي خويش اشاره چنان كه مولوي بارها به تضاد) 58-57: 1372استيوارت،(».آمده است
  :كرده است مانند

 كه بسي وسوسه مندمچه كسم من، چه كسم من 

گه ازآن سوي كشندم، گه ازين سوي كشندم
)296غ /3ج : 1363مولوي،(

  
چنان كه براي تفهيم وحدت با . برد تشبيه گسترده به كار مي تمثيل را در قالب مولانا، گاه

بر ماهيت دو  از فلسفه تمثيلي با تأكيد "... چراغ، سيب، گلابي و"يي چون اشيا استفاده از
ساختاري  روساخت يعني بافت عيني وملموس وژرف ساخت فكري و ذهني و مجرد، با بعدي

  :گويد دو وجهي، نقش ممثل روحي و فلسفي را برعهده دارد و مي
 نه خوبآيدگر دو پنداري قبيح نـه غلط گفتم كه نايب با منوب

 هريكي باشد به صورت، غيـرآن مـكانحاضر آيد درده چراغ ار...

 بي شكيآريرويچون به نورش كرد نورِ هـــــريكي فرق نتوان

 چون بفشرييك شود، نمانَدصد وصد آبي بشمريسيبتو صدگر
)680-1/676مولوي، د ( 
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  وحدت وجود
نزد عارفان، مراد از وحدت وجود، يعني  در. يگانگي، يكتايي، صفت واحداست«وحدت  

و وجود اشياء تجلي حق به صورت اشياءاست . آن كه وجود واحد حقيقي، وجود حق است
 اند واز غايت تجدد فيض رحماني، تعينات اكواني نمودي دارندوكثرات مراتب، امور اعتباري

  .جليات متنوع در وحدت ذات و كمال صفات او قادح نيستو ظهور امور متكثر وت ...
 پس به رنگي هريكي تاب دگر انداخته آفتابي در هزاران آبگينه تاخـــــــــته

 »اختلافي در ميان اين وآن انداخته  مختلفها يرنگلكننورستيكجمله
)783-782: 1370سجادي،( 

  
وحدت عددي، نوعي وجنسي است بلكه  نوع وحدتي كه مولوي به آن رسيده، نه ازنوع

چنان كه مولوي تضاد وگوناگوني . ي عشق به آن دست يافته است وحدتي حقيقي با تجربه
بيان كرده ...  كثرت ها را در جهان مادي با آوردن يك تمثيل از طريق تشبيه، استعاره گسترده و

. يعني داراي معاني متعددناميد،  "پلي سموس"توان  يلي مثنوي را ميهاي تمثداستان. است
ي آن چه لفظ  كند و معناي ديگر، به وسيلهاش آن چيزي است كه لفظ منتقل مي معني اوليه

. گوييممعناي اولي را لفظي و دومي را تمثيلي يا عرفاني مي. شود كند منتقل مي برآن دلالت مي
ي به مردم كه شيوهي نصرانيان، گوشزدي است  جهود براي كشتن و تفرقهوزيرِمانند داستان مكر

بزنند و فريب ديگران  ريسماني واحد چنگ كنند و براي رهايي ازتفرقه، بهرا فهمافكني  تفرقه
ماهو نيست بلكه ه ب يگانگي وجودِ اثباتپيدر«بايد متذكر شد مولانا با اين تمثيل . را نخورند
كه . اندازد كه بنيان جامعه، دين و انسان را بر ميآميزي تفرقه است براي دفع فتنهاستدلالي 

بي سرپرست نهادن نصرانيان و  كشتن خود و است كه با ي آن وزير جهود بهترين مثالش، فتنه
) 76: 1389مالمير،(» .خواست اصل دين نصراني را تباه كندهاي متفاوت، ميتعيين جانشين

ست تا مراتب تعين و حدود كثرت را كه منشأ امتياز است درهم نريزي به معتقد ا مولانا
 ها و سالك با وجود اختلاف روش«. وحدت كه آسايشگاه جان و روان است نخواهي رسيد

تا به سرمنزل وحدت شود  طريقه متحقق كمال هر به ها عبور كند و ي آنها بايد برهمهآيين
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  )218: 1379فروزانفر،(» .برسد
 كي تو از گلزار وحدت بو، بري     تا ز زهر و از شكر درنگذري

)1/498مولوي، د ( 
  
آمده بود همچنين  وجود اثر اين اختلافات به هايي كه بر هاي متعدد كلامي و فرقه اختلاف« 

كردند وحدت و طلب از اين اختلافات ميهاي ظالم و جاههايي كه قدرتبرخي سوء استفاده
  )50: 1382راشد محصل،(» .اسلامي عصر مولوي را از بين برده بودي  انسجام جامعه

به اصل  كند كه مذاهب متعدد را نبايد نگريست بلكه بايدمولوي تأكيد مي همين خاطر به 
همه يكسان  اند اما اصل نور در ها است كه به ظاهر متفاوت دين انديشيد وتمثيلش انواع چراغ

  .وردارنداز يك وحدت و اصل منشأ برخ و
 هريكي باشد به صورت غيــر آن ده چراغ ارحاضر آيد درمكان

 آري بي شـــكيرويبه نورشچون فرق نتوان كرد نور هـــريكي
)679-1/678مولوي، د ( 

  
نظر شدت و  ها از يكي است اما تفاوت در اسباب و مراتب آن معتقد بود كه نورمولانا  

  .ضعف وجود دارد
 بي سرو بي پا بديم آن سر همه ويك جوهر همهمنبسط بوديم 

 بي گره بوديم وصافي همچو آب يك گهر بوديم همچون آفتاب

 هاي گنگره چون سايه شد عدد چون به صورت آمد آن نور سره

  )688-1/686، د همان(
داند اگر انسان به درون خود بنگرد و وحدت  هاي الهي مي جهان را يك كلّ منبسط از جلوه

  .گردد او هويدا مي برخويش را با صفات متنوعش بنگرد آن گاه، وحدت جهان با خدا 
 فهم مي كن حالت هر منبسط ازخود اي جزوي زكل ها منبسط

)1/1290، د همان( 
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. كه يكي از فروع وجود است باشدكثرت مي وحدت در در اين تمثيل تأكيد مولانا بر
شهادت يك وجود است كه بر حسب مراتب تجليات به صورت  عالم غيب و«: عارفان گويند

ي شهود  كسي كه به مرتبه. مظهري به ظهوري خاص ظاهر گشته است در هر كثرات نموده و
. كثرت از وهم و خيال است درحالي كه نمود غيرت و. بيندنرسيده باشد، تعدد را حقيقي مي

ه خواهد مخاطب را متقاعد كند كه آن چمولانا با تبين و بياني عرفاني توأم با شاعرانگي، مي
  .است "نيست ِ هست نما"بيني خيالي بيش نيست يعني  مي

 ورنه او عين همه ما وشماسـت هست از وهم تو اين پندار غيـر

 »هستي نماستخود نيستوتو ما نيستهستجزاوغيرهستياوست
)783: 1370سجادي،( 

  
تفكر  به اوج تأمل و اي گونه اين وحدت و همگرايي هستي مولانا را همچون ابن عربي، به

كه بالاترين عبادت در نظرش همان عبادتي است كه به صورت وحدت ذاتي حاصل  رسانده
  وحدت باوقت همه  دو آن مشتاق ذهن دراديان  وحدت .شود "او ،تو "و" ، تواو"و شود

چالش اساس را بهحكايت تمثيلي زير اين تضادهاي بيمولانا در. گشته است عجين وجود
  .كشيده است

 ودو امير  ده امير  حاكمانشان قوم عيسي را بد اندرداروگير

 ...خود را طمع گشته مير بـنده  هــر فريقي مر اميري راتبع

 مـسلكي  نقش هرطومارديگر هريكيبه نامطوماريساخت
)463-1/458مولوي، د ( 

   
گيرد  هاي تمثيلي گوناگوني به كرّات بهره مي مولوي براي اثبات عقايد خويش از داستان 

 چينيان، كاربرد همچون خم يك رنگي عيسي، آن كه در ياري را كوبيد، ماجراي روميان و
كه ... قصه دقوقي و كراماتش، شيشه كبود در پيش چشم داشتن و نام انگور،هاي گوناگون  واژه

  .در اين مقاله مد نطر قرار گرفته است
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 تلميح تمثيلي خم يك رنگ عيسي - 1

داستان وزير نِيرنگ باز و دشمني با پيروان عيسي، كه باز اين تلميح تمثيلي، جوابي است به
از معجزات اوست، زيرا اگر تكيه مولوي بر وحدت وجود و اديان است و خم عيسي يكي 

در مثنوي خم . آورد اي ساده و يك رنگ بيرون مي انداخت جامهاي صد رنگ را درخم ميجامه
 .رمزي از مظهر وجود مرد كامل است كه منشأ آثار وجودي متعدد و متكثراست

 وز مزاج خم عيسي خو نداشت بو نداشــت  عيسي رنگي  زيك او 

 چون ضيارنگ گشتييكساده و صــــفا  خم آن  رنگ از جامه صد 

 بل مثال مـــــــاهي وآب زلال مــــلالد خيز  كزورنگي يك نيست

 جنگ هاست يبوست را با ماهيان هاسترنگ هزاران خشكي در گرچه
)504 -1/500مولوي، د ( 

  
مادي كه خاص جهان  هايها وتعين مولوي براي نشان دادنِ تكثر عيني، يا به عبارتي فرديت 

گر انبياي الهي خم وحدت الهي، به خلق صدرنگي جهان با دست معجزه فاني است اين بار از
بر . كند گيرد و ظهور كثرت مادي را از وحدت وجودي با تمثيل بيان مي همچون عيسي مدد مي
 وشكل و ظاهر به ژرف ساخت معنويت  هاي متعدد و از روساخت رنگ عكس تلميح بالا كه

بار از خم كند، اين مي خم وحدت آغشته جوهر يگانگي، نظر دارد و لباس الوان دنيايي را در
آورد تا اثبات كند كه سير وحدت به عالم كثرت و مي الوان بيرونهاي، جامهرنگو يك ساده

ها و  رنگ) وحدت(همين دليل گاه از يك خم شود، به كثرت در وحدت در جهان متوقف نمي
  .كند و گاه ازخم صد رنگ لباسي ساده و يك رنگ چون نور بحث مي) كثرت(هاي الوان  سلبا

 اشكند نرخ خم صد رنگ را تا خم يك رنگي عيسي ما
)6/1855مولوي، د ( 

  
به نظر آنان خواندن و محبت مي در اين تمثيل مولانا اصرار دارد كه انبيا مردم را به وحدت و

 جهان يك رنگي چون خمِريا رها شود تا به يابد كه از رنگ و ميكسي به حقيقت دين راه 
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  .مولانا پي در پي براين عقيده به صور مختلف اشارات فراوان دارد. رنگ عيسي دست يابديك
   
 "آن كه در ياري را كوبيد"حكايت  تمثيل تجربه اتحادي در - 2

ترين  از عالي. كشاند شده ميهاي معنوي، انسان را به عرصه اتحاد با امور تجربه  عالم تجربه 
 ي عشقي است، زيرا سخن از وحدتشود، تجربه ها، كه به تجربه اتحادي منتهي مي اين تجربه
عطار  الطيرمنطق درو معشوق ، عاشق عشق اِتحادنمود بهترين . نيست عشق، تازه درو اتحاد 

. نمايد عين يگانگي روي مي در» مرغ سيمرغ و سي«هاي  دوگانگي كاربرد ِ واژه با هنرمندي در
 :مولوي نيز با درك عميقي از اين اتحاد در عرصه وحدت وجودي، اشارات متعددي دارد

 ازسمك رو تا سماك اي مـعنوي وحدت اندر وحدت است اين مثنوي

 كي تو از گلزار وحدت بو بـــري تا ز زهر و از شكر درنگــــــذري
)1/12مولوي، د ( 

                                                                                           
 و است همگرايي و وحدت بردن بين از و ، دشمنيتفرقه مايه خودبيني كهاست معتقد وي 
ياري كه بر در ِيار كه در داستان تمثيلي آن  كند چنانرأيي و نقص دلالت مي ناپختگي، خودبر

سخن گفت، اما زماني كه پخته شد و منيت را  "من" كوفت يارش در را باز نكرد چون از خود
و در وجود دوست مستحل  "تويي"گفت  ميان نديد و فراموش كرد و جز يار، خودي در

ها پس زده شد چنان كه در نظر ابن عربي  گرديد، در چنين شرايطي يار رخ نمود و حجاب
فقط ازآن خداوند است و هيچ موجودي در وجود با خدا، مشارك ) تو= يار(حقيقي  وجود
. ».هستي جز خداوند واسما و افعالش نيست«: گويد و مي ، توهمي بيش نيستندو كثرات نيست

  )68: ابن عربي، بي تا(
  

 تابنجهد بي ادب لفظي ز لب حلقه زد بر دربه صد ترس وادب

 اي دلستان گفت بر درهم تويي دركيست آنيارش كه برزد بانگ

 نيست گنجايي دومن را درسرا اي من درآ گفت اكنون چون مني
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 سوزن درآيكتايي درينچون كه ي دوتا سوزن را سررشتهنيست
)3064-1/3061مولوي، د ( 

  
  حكايت نقاشان روميان وچيني استعاره تمثيلي يا استعاره مركب در - 3
دانند و در زبان شهرت يافته و اهل زبان آن را ميكهي مركبي استاستعارهاستعاره تمثيلي، «
تمثيلي، استعارهديگر، سخن به. كنندمي استفادهفراواني  به آن از ،خويشهاي و نوشته هاگفتهدر

 يا تمثيلمثل  ي صارفه، كه در زبان به عنوان ي مشابهت و قرينه اي است مجازي، با علاقه جمله
كه چينيان  ماجراي روميان وچنان كه در داستان تمثيلي ) 143: 1381عقدايي، (».رود به كار مي

ها دادند تا هنر  دو خانه روبروي هم به آن. ترند تر و زبر دست هر يك مدعي بودند كه نقاش
قابل آن اي در م اي پررنگ و نقش ساختند و روميان خانه چينيان خانه. خود را به كار بگيرند

هاي چينيان برآينه ي  ميان آنان پرده برگرفتند، نقش خانه صيقل زدند و آينه كردند چون از
مجادله آنان ترسيم كرد و نشان داد كه  اي از مولانا صحنه. روميان افتاد و هر دويكي بودند

شوي اگر ترك رنگ  تفاوتي در ميان نيست، منتهي اگر اهل رنگ باشي دچار رنج و سختي مي
مولوي، د . (كني ها را منعكس ميخوبي شوي و مي فارغ كني و اهل صيقل دل باشي از رنگ

شاعر با آوردن دو بيت زير به خلق استعاره تمثيله دست زده، كه به ) 3497 -3492ب /2
 :صورت مثل شهرت يافته و بر زبان اهل ادب جاري است

 موسيئي با موسيئي درجنگ شد چونك بي رنگي اسير رنگ شد

 مــــــوسي وفرعون دارد آشتي بي رنگي رسي كĤن داشتي به چون

)2468-2467ب /1همان، د ( 
  
  هاي تشبيهي فناي افعالي در تمثيل - 4

هاي متوالي به صورت  گاه مولانا براي بيان فناي افعالي سالك، با ابزار تمثيل در تشبيه
    هاي مختلف ترسيم  گسترده، سقوط رؤيت افعال رونده و جــوينده حق تعالي را به گونه

يگانه كه اقتضاي او طرد عدم  وجود حقيقي است واحد و«ي محققين صوفيه  به عقيده. كندمي
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وجهي به اطلاق و عدم : منشأيت اثر است، اين حقيقت داراي دو وجه است وو نيز وجوب 
شرط و آن وجود حق است و وجهي به تقيد وتعين وآن خلق است پس حق وخلق يك 

آن امري اضافي  تعين است و ي اطلاق در مراتب تقليد و حقيقت است و كثرت، ظهور مرتبه
ي خلق مرتبه و در) الباطن(صوف به اسم ذات خود موحد ِ منسبي است و بنابراين حق در

سالك وقتي . و اين اختلاف در عنوان است نه در اصل حقيقت) الظاهر(موصوف است به اسم 
صفات خود فاني گردد بدان معني كه مؤثري جز خدانبيند، آن گاه ممكن است شهود  خود و از

ود و در آن حال حجاب تعين و كثرت از پيش چشمش برداشته ش وي بيشتر قوت گيرد و
     اين حالت را صوفيه فناي ذات و فناي ذاتي. خلق را به نظر فنا نگرد و بدان حقيقت رسد

بيند كه در  حق را چون ناي زني مي مولانا در اين مورد) 1379:255فروزانفر،(» .گويندمي
ه زاري ب و پودمان اش، تاردمد، يا چون چنگي دريد قدرتش، كه از زخمه اراده وجود ما مي

زماني اين حال بر رونده راه . هاي شطرنجيم و فاعل حقيقي اوست گاه چون مهره نشيند و مي
دوباره  دهد كه به مقام اطمينان برسد و از خود بگذرد و تبدل يابد و تجديد حيات دست مي

 :گويد كند يعني خلقي نو، چنان كه مولانا مي

 كني  ـيزاريمـــ  تو  ازما نه،   زاري  زني چو چنگيم و توزخمه ميما

 ـتزتســ  ما ما چو كوهيم وصدا در  ما چو ناييم ونوا در ما ز تسُت

 و مات ما ز تست اي خوش صفاتبرد مات اندر برد و شطرنجيمچوما
)600 -1/598مولوي، د ( 

  
سقوط رؤيت فعل خود و شهود فعل حق تعالي «فناي افعالي يكي از مراتب فناست و آن  

اي  اي است الهي كه فاعليت او قائم بدان است و وجهه است از آن جهت كه انسان را وجهه
دهد و هرگاه به سبب دوام مجاهدت و  افعال را به خود نسبت مي است نفسي كه به اعتبار آن

در  "طغي مازاغ البصر وما" ي ي سالك را روشني بخشد و سرمه دهرياضت، حق تعالي دي
فعلي را  ماند و در آن حالت سالك هيچ وي كشد آن وجهه الهي كه اصل است باقي مي چشم

كسي كه بدين مرتبه  و آيد نميصواب  بيند و سلب فعل از وي درست و به خود منتسب نمي
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  )253- 1379:252فروزانفر،( ».ستفناي افعالي رسيده ا به مقام صوفيان رسد نزد
  
 هايواژه كاربرد( تمثيلي حكايت ، درمعني در وحدت و الفاظ در كثرت كاربرد - 5

  )انگور نام گوناگون
. است "و بينش آگاهي" ، اتحاد"جهل و ناداني" مردم، نتيجه كه اختلاف دارد مولانا اعتقاد 

 كند و گيري داستان اختلاف لفظ انگور را ذكر مينتيجهمرغان براي  قصه هدهد و شاعر در
انسان كامل در نظر . داند مي لازم اتحّاد اهميت راهنما يا انسان كامل را براي ايجاد وحدت و

انسان كامل . راهنمايي به سوي وحدت است اي براي آگاهي بخشيدن به مردم و واسطه مولانا
دهد اما مراد اصلي مولوي دل، وجدان و  قرار مي خطابپير مورد  ي سليمان يا با واژه را گاه

  .وجود انساني است
 عنب  و  انگور  حل نشد اشكال عرب و  رومي و از نزاع ترك 

 دوي  اين   بــــرنخيزد نيĤيددر معنوي  لسان  سليمان تـــــا 

 شــهريار   باز  طبل  بشنويد اين بازوار منازع   مرغان   ي  جمله

 ...گرديد شاد روانزهرجانبهين اتحّاد سوي  خويش زاختلاف 

 ...نشناختيمدمــــيسليمان راكان ناساختيم    وبس مرغانيم كور

 ... فـــــــصد آزار عزيزان خدا وعما جهل  غايت   كنيم ازمي

 حراست وسابند چشم غيرتليك حاضراستجملهپيشسليمانآن
)3784-2/3741مولوي، د ( 

  
  كراماتش دقوقي وسير كثرت به وحدت در قصه تمثيلي  - 6

 اي عاشق وصاح كرامت خواجه اي آن دقوقي داشت خوش ديباچه

)3/1924، د همان( 
  
ي دريا هفت شمع فروزان ديد، در ناگهان ازدور بركرانه. دقوقي عارفي صاحب كرامت بود 
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به هفت شمع و بعد به هفت  همين حال هفت شمع به يك شمع مبدل شد و دوباره يك شمع
و بعد  و بعد به هفت درخت گشن و دوباره هفت درخت به يك درخت تبديل شد نوراني مرد

خواندند و دوباره به  به صفي كشيده از درختان مبدل شد كه يكي در پيش ايستاده و نماز مي
و از دقوقي خواستند كه پيش نماز آنان  هفت مرد كه گرد هم جمع شده بودند تبديل گرديدند

سر نشينان فرياد برداشته  شد و اگهان متوجه كشتي شد كه غرق ميخواند ن شود وقتي نماز مي
ولي به پشت سرش نگريست  دبودند دقوقي براي نجات آنان بسيار دعا كرد و آنان نجات يافتن

اين داستان تمثيلي از  .به سر برد حسرت وصال آنان ها در و آن هفت مرد را نديد و سال
 :گوناگون بررسي شده است ديدگاه شارحان مثنوي از زاويه ديدهاي

  )1/98ج : 1382زماني،(» .استمرارطلب در پيدا كردن انسان كامل است«مضمون حكايت 
 ».برسدوصال  تواند بهنمي، است آلودهو مادي پرستي ، دنياانانيتكه به زمانيتا روح «يا

  )1369:318استعلامي،(
  جامعه رمزي از: حال غرق شدن در هاي انسان. دنياي مادي است رمزي از: دريا

  )3/1187ج : 1374نيكلسون،( ».نماينده و رمز اهل دعا«: به گفته نيكلسون: دقوقي
هفت به يك، ويك به هفت كه "كه در اين تمثيلِ تبديل و تحول مدعي است نگارنده 

 كهدباشدمجذوبان سرمستي مي، اشاره به "اجسام است تعدد ابدان و نشانگر وحدت روح و
بازتابيست از انواع  ها دگرديسي اين استحاله و. اند عقل معاش گرا را ترك كرده عقل جزيي و

اين حكايت تمثيلي اعتقاد به وحدت  بخشي از نظر مولانا در. گرايد كثرت كه به وحدت مي
ها  ها، نور چراغ ارواح است كه اين تفكر را به اشكال مختلف چون تابش نور آفتاب از روزنه

وحدت حقيقت مطلق و تفرقه در روح حيواني  ارواح سايه ا وحدت، زيركندمي بيان... .و
  .است

 كه شد محجوب ابدان درشكستوآن  يك استخورداريقرصدرچون نظر

 ودـانساني بـــــــــروح واحدنفس روح حيواني بـــــــــــوددرتفرقه
)188-2/187مولوي، د ( 
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  .اند رمزي از رجال غيب و ابدال حق كه در واقع يكي: هفت مرد 
تبديل . رمزي ازنور خاصان حق و تجليّ نور حق در هفت مردان خدا است: هفت شمع

. رمزي از انبيا و اوليا از روي نفس واحدند:  ... هفت عدد و بار ديگر يكي شدن و به ها شمع
  .هم فرق دارند تنها به حسب صورت ظاهري با

پربار همه  حق در مردان الهي است كه چون درختي عظيم و تمثيلي از جلوه: هفت درخت«
  .كندرا بهره مند مي

رقم هفت نماد كليت و تماميت زمان و مكان است، يعني هفت كوكب، هفت «: عدد هفت 
  )1376:101دوبوكور،(» .غيره روز، هفت مرتبه دگرگوني و

مرتبه شهودي كه عارف «رمزي از : ت درخت راديدن دقوقي هفت مرد و هفت شمع و هف
: 1374حاج ملأ هادي سبزواري،(» .كند مشاهده مي آن وحدت واحد تعالي وكثرت را در

1169(  
انسان كامل است كه جامع جميع صفات الهي  رمزي از: از سوي ديگرپيش نماز شدن دقوقي

  .باشند مي
  
  ي كبود پيش چشم داشتن تمثيل رمزي در حكايت شيشه  - 7
تفسير دارد  است كه نياز به شرح و )Rich Metaphore(تمثيل رمزي نوعي استعاره گسترده  
گيرد و هر دو براي بيان فكر يا پيام عرفاني،  مثنوي اغلب نماد در خدمت تمثيل قرار مي در

  .حكمي، ديني، اجتماعي و اخلاقي به كار رفته است
د و رمز را براي شفاف سازي جهان معنا به هاي روحاني، بارها نما مولانا براي بيان تجربه 

كار برده است مانند داستان شيشه كبود پيش چشم داشتن كه موجب كثرت، تضاد و نقص شده 
به اعتقاد وي اين كبود نگري مايه تفرقه خواهد شد و با مدد استعاره گسترده يا تمثيل . است

  .رمزي، خواستار رستگاري است تا حقيقت ناب روي نمايد
ها، رنگ سپيد و بي آميغ را اصل يا رنگ همگان  لوي براي تبين وحدت، از ميان رنگمو 
ي داند و مرادش آن است كه هر كس ازچنبره هاي ديگر را رنگي شخصي مي شمرد و رنگ مي
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پيش  در كبود يآن كسي است كه شيشه نگرد، مثل به جهان و پيرامون خود ميخود  وجود
پندارد اما انسان بينا، اين  بيند و چون نادان باشد، آن را عيب مي چشم گرفته و جهان را كبود مي

  :فرمايد برمي گيرد، چنان كه مولوي مي شيشه را از پيش چشم
 نمود زان سبب عالم كبودت مي ي كبود پيش چشمت داشتي شيشه

 بيشرا توگو مگوكسبدراخويش كوري اين كبودي دان زخويشگرنه
)1330-1/1329مولوي، د ( 

  
      همچومولانا  بيانبهيا از جهل ناشي گاهي و مذهبي  اعتقاديهاي و كشمكشاختلافات  

شهود وحدت  و ازكشاند مي بيراهه به را انسان كه "است داشتن چشمكبود پيش يشيشه"
 گري را كه موضوعي انتزاعي است دراستعاري، هدايت شاعر با مدد، تمثيل. نمايدمحروم مي

تأكيد شاعر بر چگونگي هدايت خلق . كشد قالب رويدادي طبيعي و ملموس به تصوير مي
رخ نمايد و عارف را رستگاري  تاداند ميرحمانيت صفت  مظهر در را است و شرط رهبري

  :جويد حقيقت مي پندارد كه راه، به درياي وحدت و چون سيل و جويي مي
 سوي دريا خلق را چون آورد؟ چون نداند راهيم كي ره برد؟

 سيل وجوره بَرد تا بحر همچو  متّصل گردد به بحر، آنگاه او
)1812-3/1811مولوي، د ( 

  
  حكايت ديدن فيل در خانه تاريك در معادله اسلوب قالب در تمثيلي استدلال - 8

 اليگوريتوان براي آن چه در بلاغت فرنگي  تمثيل را مي«: شفيعي كدكني معتقد است
و ) 85: 1366شفيعي كدكني،(».خوانند به كار برد و آن بيشتر درحوزه ي ادبيات روايي است مي

كند كه همان كار استدلال  در علم بيان نيز همين لفظ تمثيل؛ معني اصطلاحي خاصي پيدا مي«
ل يف"مولوي در داستان  )54: 1369ثروتيان،(» .گيرد در عالم ادبيات به عهده مي قياسي منطق را
در اين تمثيل، هيچ لزومي ندارد . در مثنوي دست به استدلال تمثيلي مي زند "و خانة تاريك

كه به تفسير اجزاي حكايت بپردازيم و اعضاي بدن او را يك به يك بر شماريم، بلكه فقط 
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 ي اين استدلال تمثيل استعاري نتيجه. ميان فكر وتمثيل صورت بگيرد اي كافي است مقايسه
گيرد، كساني كه قادر نيستند كل حقيقت را دريابند، مانند مردمي هستند كه  براين پايه شكل مي

نتوانستند تمام وجود فيل را ببينند و شناسايي كنند و با ادراك جزيي، پنداشتند كه به كل 
دچار  مورد حقيقت قضاوت كردند و يك بنابر ظن و گمان خويش در هر اند و حقيقت رسيده

شاعر . دنگري باقي ماندنبه مقصود نبردند و در جزيي  ره اختلاف و تضاد گرديدن سرانجام
داند، همچون كساني  ي جهل و ادراك ناقص از جهان هستي مي تعين، تضاد و كثرت را نتيجه

 درحالي به اعتقاد مولانا بايد جزوها را. را لمس كردند اجزاي فيل از ي تاريك يكي كه در خانه
  .باشد سير به كُل

 بلبلان را عشق بازي با گلُست ها سوي كلُست جزوها را روي
)1/763مولوي، د ( 

   
  تمثيل درقالب استدلال فلسفي - 9

 راه  وسيله  گيرد، عصا اگر مولوي براي تمثيل استدلال فلسفي، از تمثيل كور و عصا بهره مي
در نظر مولانا . مناسب است ليكن اگرمايه جنگ باشد بايد آن را شكست يافتن باشد مفيد و
در اين تمثيل وي در پي . مناديان وحدت پناه دين و باعث پيروزي هستند اهل جدل كورانند و

 .ادراك اسباب و ابزار وحدت و يكي شدن است

 ارباب بصراهل دين را كيست  شد ظفر را   آن سواري كوسپه

 اند ديده روشن  خلق   پناه  در اند ديده ره   اگر با عصاكوران 

 ي درجهانجمله كوران مرده اند وشــهان گرنه بينايان بدندي 

 ها وسود عمارت نه تجارت  نه ني زكوران كشت آيد نه درود

 استدلالتان چـوب   درشكستي افضالتان  و  گرنكردي رحمت

 كي دادشان بينا جليل عصا  آن  بود قياسات ودليلعصا چه اين

 آن عصا را خرد بشكن اي ضرير چون عصا شد آلت جنگ ونفير
)2137 -1/2131د : همان( 
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  نتيجه
 ها روايتگرياين نوع . اند ژرف ساخت هاي تمثيلي رمزي داراي دو لايه رو ساخت و داستان

وكليّ تري مورد نظر ) مجازي(اما معناي ثانويه مثنوي، هر چند داراي معناي ظاهري است  در
مولانا داستان را اغلب به قصد . شاعر است، زيرا در تمثيل حركت از عمق به سطح است

ي  برد تا از ابهامات و مفاهيم پيچيده ي تمثيل به كار مي تبين فكر و به شيوه يا ايضاح، تأكيد و
هاي  اي تمثيلي همچون نام انگور در زبانه مولوي، در خلال داستان .عرفاني پرده بردارد

وي  .پيونديم مي به اصل داند كه باترك جزئيات ي جزيي نگري مي ها را زاييده مختلف، اختلاف
به پيروي از قرآن كريم، به وحدت ارواح و وحدت جوهر اذعان دارد براي تبين اتحاد مؤمنان، 

ازجسم است و بايد جسم را ناديده  اصرار دارد كه عقل و جان آدمي يكي است و تعدد ناشي
مولانا تأكيد دارد وقتي كه روح از دنياي غيب و معنوي به عالم عين و محسوس سير . گرفت

و ) وحدت حيات واقعي است(آشتي ضدها موجب زندگي است  .نمايد كند تعدد رخ مي مي
نداشت در چنان كه شير عكس خود را در آب چاه ديد و او را عدو پ. جنگ، مايه مرگ است
ي موجودات متكثر، وجودي واحد  جوهره اصلي و لايه زيرين همه. حالي كه خود او بود

رسيدن به اين بينش و دريافتن اين كه حقيقت وِجود، واحد است بايد به رياضت تن داد . است
  .تا صاحب گنج وحدت شويم

 تاببيني زير او وحدت چوگنج صورت سركش گدازان كن به رنج
)1/684مولوي، د ( 

  
چراغ و مراتب مختلف آن بحث كرده  خورشيد، نور از نور بارها مولانا براي اثبات وحدت

  .اند نظر شدت و ضعف، با هم متفاوت است نور يكي است اما در اسباب و مراتب از
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